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   :چكيده
هـاي مختلـف     رد توجـه قرارگرفتـه و بـه گونـه         ز مو  از ديربا   خسروشيرين           داستان عاشقانة 

 ـ         . است گزارش شده  هـا   ايـن گـزارش    ةگزارش دينوري، جاحظ، ثعالبي، طبري و ابن نباته از جمل
اي در نظم اين اثر مورد توجه سرايندگان ديگـري چـون             توانمندي نظامي گنجه   .شوندمحسوب مي 

 عرفـي    ، وحـشي بـافقي،    اميرخسرو دهلوي، سليمي جروني، شهاب ترشـيزي، هـاتفي خرجـردي          
   .شيرازي، وصال شيرازي و نامي اصفهاني قرار گرفته است

  در نواحي كردنشين، وجود ) بيستون(      كرد بودن مادر نظامي، واقع شدن محيط حكايت 
حكايت در اين مناطق و مسائلي از اين  هاي شفاهي اين ، وجود روايتشهري به نام قصر شيرين

آورد كه نظامي تا چه حد تحت تأثير فرهنگ مادري به سرودن   ميدست، اين پرسش را پيش
اي بر اساس  جا كه شيرين و فرهاد الماس خان كندوله از آن.  خسروشيرين اقدام كرده استةمنظوم

 ةروايت شفاهي موجود در اين مناطق تدوين گشته است، پژوهش حاضر بر آن است تا با مقايس
آشنا شدن با اثر . هاي مشابه پاسخ دهدسؤال فوق و ديگر پرسشاين اثر با خسروشيرين نظامي به 

هاي كردي اين حكايت  ، شناخت بهتر خسروشيرين نظامي، آشنايي با روايت1ايالماس خان كندوله
از راه بررسي وجوه اشتراك و افتراق اين دو اثر برخي ديگر از اهداف پژوهش حاضر محسوب 

  .شودمي
  

  اي ي، الماس خان كندولهرهاد، نظامي گنجو، ف خسرو، شيرين:ها كليدواژه
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  مقدمه      
 ايرانـي اسـت كـه موضـوع آن     ةي عاشـقان ها شيرين يكي از داستان و   داستان خسرو 

 بـا شـيرين     ، بيست و سـومين پادشـاه ساسـاني        ، خسروپرويز ةمربوط به ماجراي عاشقان   
حنيفه احمـد بـن     وبا» اخبار الطوال «ي تاريخي چون    ها  كتاب  اين داستان در   .ارمني است 

ابي عثمان عمرو بـن بحرالجـاحظ    » المحاسن و الاضداد   «،)ق.قرن سوم ه  (داود الدينوري 
ابومنصورعبدالملك » الغرر اخبار الملوك الفرس وسيرهم     « ،)ق. ه 160 – 225(البصري  

ابو جعفر محمد بن جريـر يزيـد        » تاريخ طبري  «،)ق. ه 350 -429(بن محمد بن اسمعيل   
ابوعلي محمد بـن عبـداالله      ) تاريخ بلعمي (و ترجمه فارسي آن     ) ق. ه 224-310(الطبري  

بيـان شـده    ) ق. ه 686 -768(رح العيون ابـن نباتـه        ش و) ق.ه383متوفي  (تميمي بلعمي   
   .است

 فردوسـي در ضـمن پادشـاهي    ةصورت منظوم اين حكايـت اولـين بـار در شـاهنام          
موجب شده شاعران ايراني    ت اين حكايت    ياهم. خسروپرويز به اختصار بيان شده است     
 اميـر خـسرو   ،)ق. ه 603متوفي  (ي   نظامي گنجو  .پارسي گوي نيز آن را به نظم در آورند        

 848متوفي  ( شهاب ترشيزي    ،)ق.قرن نهم ه  (، سليمي جروني    )ق. ه 725متوفي  (دهلوي  
 عرفـي شـيرازي   ،)ق. ه991متوفي ( وحشي بافقي ،)927متوفي ( هاتفي خرجردي    ،)ق.ه
  قـرن سـيزدهم   (و نامي اصفهاني    ) ق.ه 1262متوفي  ( وصال شيرازي    ،)ق. ه 999متوفي  (
 كار نظـامي از ويژگـي خاصـي برخـوردار           ، در اين ميان   .از جمله اين افراد هستند    ) ق.ه

 ـ اهم .شوند مي در واقع سرايندگان ديگر به گونه اي دنباله رو نظامي محسوب             .است ت ي
ي تركـي و كـردي نيـز بـازگو          هـا   به زبان اين داستان موجب شده علاوه بر زبان فارسي         

 ةاز جمل ـ ) ق.قـرن دهـم ه    ( آهي و جبلـي      ةو ترجم ) ق.قرن نهم ه  ( شيخي   ةترجم. شود
 از ديربـاز  ،اين داستان در زبـان كـردي هـم      . شود ميي تركي اين اثر محسوب      ها  ترجمه
 بازگردان خـسروشيرين    .بوده و چند بار نيز به صورت مكتوب گزارش شده است           رايج
اي و روايـت ميرزاشـفيع        روايت الماس خان كندولـه     ،)ق.قرن دوازدهم ه  (ي قبادي   خانا
 .سـت ها  از جملـه ايـن گـزارش      ) ق.اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ه        (اي  پاوه
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- ولي گزارش المـاس    ؛ اثر نظامي به زبان كردي است      ةخسروشيرين خاناي قبادي ترجم   

ي شفاهي اين حكايـت     ها  ت مكتوب گزارش  پاوه اي صور  خان كندوله اي و ميرزا شفيع     
 روايت الماس خان به دليل جامعيت بيشتر        . مردم در مناطق كردنشين است     ةدر ميان عام  

  .آن موضوع  پژوهش حاضر واقع گشته است
نـژاد متولـد شـده       از مـادري كرد    –كند مي آن گونه كه خود اشاره       – ينظامي گنجو 

  : است
ــرد    ــسه كُــ ــن رئيــ ــادر مــ ــر مــ  گــ

  
  

ــفتا  نه پــــيش مــــن مــــردمــــادر صــ
  

 از لابــــه گــــري كــــه را كــــنم يــــاد 
  

  
 تــــا پــــيش مــــن آردش بــــه فريــــاد

  

  )75 ، ص1364نظامي، (                  
. اين نكته مورد تأييد نظامي شناسان و پژوهشگران ادب پارسي نيز قرار گرفته است              

) 7ص  ،1369(، احمــد نــژاد  )3 ، ص]بــي تــا([نفيــسي ،) ز:1363(دســتگرديوحيــد 
و ) 3 ، ص 1378(، بـرات زنجـاني      )15ص   ،1372( زرين كوب  ،)33 ، ص 1370(ثروت

 زريـن كـوب معتقـد       .شوند مياز جمله اين پژوهشگران محسوب      ) 12 ،1382(ثروتيان  
عنصر كرد در آن ايام در گنجـه وحتـي در تمـام اران و قـسمتي از ارمنـستان و          « : است

س هم اكـراد حيثيـت قابـل         در بردع و تفلي    .گرجستان نوعي برتري اشراف گونه داشت     
  )15 ، ص1372،كوب زرين( ». داشتنداي ملاحظه

يي چـون بيـستون يـا       هـا   اين مسأله در كنار محيط حكايت خسروشيرين بويژه مكان        
ي شفاهي اين اثر در ميان كرد زبانان        ها  وجود شهري به نام قصر شيرين و وجود روايت        

از طريق فرهنگ و زبان مادري با        يمآورد كه آيا ممكن است نظا     را پيش مي   ها  اين سؤال 
شيرين نظامي بـا روايـت       و   اين داستان آشنا شده و آن را به نظم درآورده باشد؟ خسرو           

و  هــا كــردي آن داراي چــه وجــوه اشــتراك و افتراقــي اســت؟ پاســخ بــه ايــن پرســش
 علاوه بر ايـن از آن       .كرد ي ديگر اين چنيني لزوم پژوهش حاضر را ايجاب مي         ها  پرسش
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ي شـفاهي   هـا    صورت مكتوب گزارش   اي  شيرين اثر الماس خان كندوله     و    خسرو جا كه 
  شيرين نظـامي     و    مقايسه آن با خسرو    ،شود اين داستان در مناطق كردنشين محسوب مي      

  .تواند به روشن شدن اين ابهامات و در نتيجه به فهم بهتر اين داستان كمك كند  مي
  

  اي  رهاد الماس خان كندولهشيرين نظامي و شيرين و ف و  خسروةمقايس
  ها شباهت

 شناختن همديگر، كندن جـوي بـه وسـيلة        شيرين در چشمه سار و ن      و   ديدار خسرو 
 ازدواج خسرو با دختر قيـصر       ،فرهاد به منظور جاري ساختن شير به سوي قصر شيرين         

 خودداري خسرو از بيدار كردن شيرين هنگام زخمي شدن به دسـت          ، تولد شيرويه  ،روم
 واداشـتن خـسرو و فرهـاد را بـه كنـدن كـوه       ، خسرو با فرهـاد   ةديدار و مناظر   ،شيرويه

 ،شود كه در اين جا برخي از اين موارد         مي بيستون از موارد اشتراك اين دو اثر محسوب       
  :گيرد مي قراربه اختصار مورد بررسي 

  

  كندن جوي شير 
ـــوش   ـــيان پ ـــار پرن ـــكر نگ ـــري پي  پ

  
  

 بت سنگيــن دل سيميــن بنــا گــوش         
  

ـــر   ــود دلگيـ ــايي ب ــه ج  در آن وادي ك
   

  
 نخوردي هـيچ خـوردي خوشـتراز شـير      

  

 گــرش صــد گونــه حلــوا پــيش بـــودي
  

  
ــودي  ـــان و ميــــش ب  غـــذاش از مـادي

  

  )370 ، ص1366نظامي،               (     

 . امكان دسترسي هميشگي به شـير را دشـوار سـاخته بـود             ،ها از قصر  دور بودن گله  
كند كه حاصل آن معرفـي فرهـاد بـه          اين مشكل با شاپور مشورت مي     شيرين براي رفع    

كلّيت اين مبحـث در هـر       . از طرف فرهاد است    ،شيرين و پذيرش كندن جويي از سنگ      
يي اسـت كـه در جـاي        ها  دو كتاب كاملاً به هم شبيه است اما در جزئيات داراي تفاوت           
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ورت او با شاپور در روايـت        بيان نياز شيرين به شير و مش       .خود به آن اشاره خواهد شد     
  :اي نيز شبيه روايت نظامي است كندوله

  
ــي  ـــدام شــيرش منظــور ب  شــيرين هــر م

  
  

ـــي  ـــه فرســـخ دور ب ـــان راش س ــه آم  ن
  

ــريم  ...  ــه ك ــش چ ــاپور وات ــيرين و ش  ش
  

  
ـــار  ـــار بـچــ ــريم ةو چــ ــاره بــ   ايكــ

  

  )41 ، ص1373اي،  كندوله(                
 اما به خاطر دوري مسافت كه سه فرسخ بود،     .داشتشيرين هميشه شير لازم     « :يعني

   .اختيارش نبود شير هميشه در
 بايـد بـراي ايـن كـار         ؟ چه كنـيم   براي حل اين مشكل    :گويد ميشيرين به شاپور    .. .
  ».اي بينديشيمچاره
  

  ازدواج خسرو با دختر قيصر روم و تولد شيرويه
ــر درش بخــت  ــد كĤمــد ب  چــو قيــصر دي

  
  

 ــ ــرد آن ت ــسليم ك ــدو ت ـــختب  اج و آن ت
  

ــدو داد   ـــريم را ب ــويش م ــت خ ــه دخ  ك
  

  
ــدان شــاد   چنــان در كــيش عيــسي شــد ب

  

ــامش   ــيرويه  ن ـــخر و ش ـــران اب ــو شي  چ
  

  
ــامش   ...  ـــد خ ــك فرزن ــود ي ــريم ب  ز م

  

  )296 ، ص1366نظامي،                 (   
كنـد و از او صـاحب        مـي  خسروپرويز با دختر قيصر روم ازدواج        ،در هر دو روايت   

 تنهـا بـه ذكـر      با اين تفاوت كه در روايت المـاس خـان          .شود ميدي به نام شيرويه     فرزن
  .بسنده شده و نامي از او برده نشده استدخترقيصر 
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ـــ ــيرين ةكناچـ   قيـــصر پـــي جفـــت شـ
  

  
 عقــدش بــست بــه شــاد محبــوب ديــرين

  

ــرد    ــصــرفش ك ـــاح ت ــصــد نـك ــه ق  ب
  

  
ـــش آورد    ـــوخ شيرين ـــت ش ـــام جف  به

  

  )29 ، ص1373اي،  دولهكن                (
  .آورد دختر قيصر روم را براي همدمي شيرين به عقد خود در ) خسرو(«:يعني

را تصرف كرد و عروس را بـراي همـدمي          ها  ي آن ها  خسرو به قصد ازدواج سرزمين    
  ».شيرين با خودش آورد

  

  خودداري كردن خسرو در حال مرگ از بيدار كردن شيرين
 بيـدار   ة نظـامي وسوس ـ   .كند مي كردن شيرين امتناع     در هر دو روايت خسرو از بيدار      

داري شـيرين    زنده و شب  ها   خستگي ناشي از بيداري    ،كردن شيرين را آوردن شربتي آب     
   .شمارد مي و گريه و زاري او را مقابله با اين وسوسه بر

  

 شـيرين را زخـوش خـواب      گفتا كه   به دل 
  

  
ـــربتي آب   ـــواهم ش ـــدار و خ ـــم بي  كنـ

  

 ت  بــا  خـاطــــر نهفتـــه        دگــر ره گف  
  

  
 كـــه هــست ايــن مهـــربان شــبها نخـــفته

  

 چون بينـد در مـن ايــن بيـداد وخـواري          
  

  
 نخــــسبـد ديــــگر از فــريــــاد و زاري

  

 يـــن سخـــن ناگفتــه باشــدا ك،همـــان بــه
  

  
  او خفتــه باشــد     ،چـون من مـرده شــوم     

  

 به تلخـــي جـان چنــان داد آن وفـــادار       
  

  
 كـــرد از خــواب بيــداركـــه شيـــرين را ن

  

  )683 ، ص1366نظامي،                   (
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  .كند ميالماس خان با ماجراي زخمي شدن خسرو بسيار احساسي تر برخورد 
 رســـــــاژ درد دادي بـــــــــردارون مت
  

  
ــوفي وردارون   ــاو خ ـــرين ژ خ ــك شي  ن

  

  )172 ، ص1373اي،  كندوله              (
  

ايش را بلند كند مبادا شيرين با حالت هراس و          ترسيد كه از روي درد صد      مي«: يعني
  ».خواب بيدار شود ترس از

  
   خسرو و فرهاد مناظرة

گيـرد كـه در نهايـت        مـي  ميان دو طـرف صـورت        اي   ابتدا مناظره  ،در هر دو روايت   
 ،كند كه در صورت كندن بيـستون       ميشود و با او شرط بندي        ميخسرو مغلوب حريف    
  .شيرين را به او واگذارد

  

ــ ـــد   مي ـــد بايـ ـــي كنـ ـــوه راهـ  ان كــ
  

  
 چنــان كـĤمــد شـــدن مــا را بـشايــد         

  

  )398 ، ص1366نظامي،                  (
 ار كـــــردي تــــمام كـــــاري بيـــستـون

  

  
ــون    ــد و چ ــي چن ــت ب ــدم پي ــيرين م  ش

  

  )69 ، ص1373اي،  كندوله(               
چـون شـيرين    بي   بدون چند و     ،ياگر كار كندن كوه بيستون را به اتمام برسان        «: يعني
   ».دهم ميرا به تو 

ي موجود در بين دو روايت الماس خان و نظامي بيشتر در كليات است تا               ها  شباهت
ي هـا    از ديگرشـباهت   .هستند در جزئيات كاملاً با هم متفاوت        ، زيرا اين دو اثر    ،جزئيات

اري شـيرويه از     خواسـتگ  ، شـيرويه  ةتوان به كشته شدن خسرو بـا دسيـس        اين دو اثر مي   
  .خودكشي شيرين بر سر مزار خسرو اشاره كرد شيرين و
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  ها تفاوت
  شيرين و آشنايي خسرو

 در مجلـسي بـه      ، كه نقاش ماهري بود    - نديم خسروپرويز  - شاپور ،در روايت نظامي  
اي كـه     بـه گونـه    ،پـردازد  مـي  ، مهين بانو، پادشاه ارمن    ةتوصيف زيبايي شيرين، برادرزاد   

  :گرداند ميد  خوةخسرو را شيفت
ــدان گفــت   ــفته شــد خــسرو ب ــان آش  چن

  
  

 خفــت كــز آن ســودا نــه آســود و نــه مــي
  

  )148 ، ص1366نظامي،   (
 او ةبيند، شيفت مي شيرين را به خواب ، خسرو شبي،اما در روايت الماس خان

  .كند ميبه هواي ديدن او سرزمين خود را رها  شود و مي
  

  شخصيت شاپور
 دلدادگي ةم خسرو پرويز و نقاش ماهري است كه واسطشاپور در روايت نظامي ندي

شيرين به خسرو است و اين كار را از طريق ترسيم تصاوير خسرو و قرار دادن آن در 
 شاپور وزير فغفور چين است كه ،دهد اما در روايت الماس خانمسير شيرين انجام مي

جو با خسرو برخورد شود، در طي اين جست ميبعد از رفتن فرهاد مأمور پيدا كردن او 
  .كند او را نديم خود مي،كند و خسرو كه هوش و فراست او را دريافته است مي

  
  آشنايي فرهاد و شيرين  

. اند پيكر تراشي است كه با شاپور در چين همدوره بوده، فرهاد،روايت نظامي در
  : است را آموخته و فرهاد پيكر تراشي مشغول بودهنقاشيبه آموزش شاپور در آنجا 

ــوديم  ــه چــين همــزاد ب ــا هــر دو ب  كــه م
  

  
ــوديم   ــتاد بــ ــي اســ ــاگرد يكــ  دو شــ

  

 چو هـر مايـه كـه بـود از پيـشه برداشـت             
  

  
ــد  ــن فكن ــر م ــم ب ــت،قل ــشه برداش   او تي

  

  )371 ، ص1366نظامي، (                
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 در  ، جهت آوردن شـير از كوهـستان بـه قـصر شـيرين             ،بعد از كندن جويي از سنگ     
 .گـذارد گردد و از عشق او سر به كوه و بيابان مي مي شيرين ة و دلباخت شيفته ،ديدار با او  

 فرهاد پسر فغفور چين اسـت كـه بعـد از ديـدن شـيرين در                 ،اما در روايت الماس خان    
 شـاپور  .شود او شده و بعد از بيداري جهت يافتن او راهي ديار غربت مي          ة شيفت ،خواب

طـاق بـستان واقـع در       ( در طـاق وسـتان        بعـد از مـدتها او را       ،كه مأمور يـافتن اوسـت     
 ديـار غربـت كـرده،       ةدهد كه محبوبي كـه تـو را آوار        يابد و به او خبر مي     مي) كرمانشاه

   :بانوي دربار خسرو پرويز است
 او شيــرين شــوخ تـو داخـت بـردن         

  
  

 تو خـاتـر شـادي مـن پيــدام كـردن        
  

 هـا نه وستــان دا شــو چــراغ شــو          
  

  
 ان خـســرو  نه حــرم ســـراي كيــ ـ     

  

ـــش  ـــن آوردم پــري ـــلك ارمـ  ژ مـ
  

  
 شــادن و دينـــش خــان خــاتر ريـــش

  

 بگيــــره  ساكـــن گــــوشه كنــــاري
  

  
 بزانيـــم چـــه رنـــگ مــسازيم كــاري

  

 بلكـم بيـــاوي بـه وصـــل كامــش        
  

  
ـــن جـــامش  ـــني جبي ـــاري بويـ  جـ

  

  )39 ، ص1373اي،  كندوله(
ام،  اكنون او را يافته ،رنج كشيدي)دوري اواز (آن شيرين شوخ و زيبا كه تو «: يعني
   .شاد باش

ي هـا    در حرمسراي خسرو چون گـوهر شـب چـراغِ شـب            ،او .در طاق بستان است   
  .اوست

خسرو محزون، از ديدنش شاد و خرسند . ام شيرين را از ملك ارمن برايش آورده
  .است
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  .دشود كر ميدر گوشه وكناري آرام بگيرتا ببينيم چه كار ] اي فرهاد[
  ». او را ببينية چون آينةشايد به وصالش برسي و چهر

آورد و در اين پيشه مشهور فرهاد براي امرار معاش به سنگ تراشي روي مي
 تا اين كه ،گردد ولي همواره در جستجوي راهي براي رسيدن به معشوق است مي

نديم آيد و شاپور كه در اين مدت به صورت مشكل آوردن شير از كوهستان پيش مي
  .كند موضوع سنگ تراشي فرهاد و مهارت او را مطرح مي، خسرو درآمدهةخانواد
  

  بيستون يا طاق بستان؟  
اي با   د به شيرين مطلع و در مناظره       خسرو كه از جريان عشق فرها      ،در روايت نظامي  
خواهد كه از ميان كوه بيستون راهي ايجاد كند          مي بناچار از فرهاد     ،او مغلوب شده است   

 شـيرين  ، رفت و آمد از آن جا به سهولت انجام گيرد و چنانچه از عهده اين كار برآيد             تا
 بـه   ، فرهاد پس از اظهار عشق به شيرين       ،اما در روايت الماس خان    . از آنِ او خواهد بود    

سـازد و درآن تمثـال       مـي گردد و در تفرجگاه شيرين و خسرو طـاقي          طاق بستان بر مي   
 هنگـامي كـه   .كنـد را روي سنگ حكاكي ميها  امثال آن   و ، رخش ، رستم ، خسرو ،شيرين

ــي    ــدار مـ ــا ديـ ــسرو از آن جـ ــدخـ ــي ،كنـ ــگفت زده مـ ــاد   شـ ــود و از فرهـ   شـ
خواهـد اجـازه دهـد      مـي  مطرح كند اما فرهاد تنهـا        ،خواهدخواهد هر پاداشي كه مي    مي

 ،ن بعـد از آ    .سپاردپذيرد و او را به شاپور مي       مي خسرو   . درگاه خسرو باشد   ةكمترين بند 
خواهد نهد و از او مي     ميگردد وعشق خود را با شاپور در ميان          فرهاد مي  ةشيرين دلباخت 

 نقـاب برداشـتن     ، ماجرا مربوط به گفتگوي شيرين با فرهـاد        ة بقي .فرهاد را نزد او بياورد    
 گذاشتن شيرين سـر فرهـاد را در آغـوش و بـه              ،هوش شدن فرهاد   بي ،شيرين از چهره  

 عياران  ،در اين ميان  . و ميخك و سپردن او به دست شاپور است        هوش آوردن او با عطر      
 .دهنـد  مـي  به فغفور خبـر      ،فغفور چين كه فرهاد را در طاق بستان شناسايي كرده بودند          

نويـسد و از او     اي بـه خـسرو مـي       نامه ،گرددوقتي فغفور از بازگرداندن فرهاد نوميد مي      
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 خسرو بعد از دريافـت نامـه دسـتور          .خواهد چون پدري مهربان از او مراقبت نمايد        مي
  :بياورند دهد فرهاد را نزد اومي

ـــس آرا  ـــه مجلــ ـــاد بـ  آوردن  فـــرهـ
  

  
 نقـــصـر ايــــــوان پــــاي تـــــخت دارا

  

ــشالش   ـــاخ شم ـــن شـ ـــي ژ زيـ ـــيا ب  پ
  

  
ـــه زيـــر بــــالش   ســـرداران  سخـــت  ن

  

 داخل بي نـه جمـع مجلـس بــو عجــب           
  

  
ـــو   ـــاد ب ــرد فره ـــود ب ــجده سج  ادب س

  

 خــسـرو بـــو عــزت خيــز يــا  نــه پيـــش
  

  
ــش   ـــاش ولاي وي ـــاز ني ـــزاز ن ــو  اعـ  ب

  

 كـــردش تـواضـــع بيحــد ژ فـرهــــاد   
  

  
 عـذريـاتــــي واســـت معـــذوري زيــــاد

  

  )64 ، ص1373اي،  كندوله(
  .فرهاد را به مجلس آوردند و او را از ايوان قصر كنار تخت پادشاه آوردند «:يعني

  . گون او پيدا بود و سرداران بازوي او را گرفته بودند قامت شمشاد،از بالاي زين
  . ادب به خسرو تعظيم كردةفرهاد وارد مجلس شد و به نشان

 . او را كنار دست خود نشاند،خسرو به احترام او ازجا برخاست و براي اكرام فرهاد
خسرو در مقابل فرهاد بسيار تواضع نمود و به خاطر نشناختنش بسيار از او پوزش 

                        ».استخو
 پس از مدتي وقتـي مـاجراي عاشـقي          .سپارد او را به دست شاپور مي      ،سپس خسرو 

توانـد او را بـه      گردد، خسرو كه به خاطر قولي كه به پدر فرهاد داده نمي           فاش مي  فرهاد
ه خواهد چنانچـه بتوانـد از كـو       كند و از او مي     با او ملاقات مي    ،راحتي از سر راه بردارد    

 بيستون قصري زيبـاتر از      ةدامن طاق بستان ببرد و در     بيستون آب جاري سازد و آن را به       
 در  ،شيرين از آن او خواهد بود     . ي قيصر روم و خاقان چين بسازد      ها  ايوان كسري و كاخ   
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 درنـگ   بـي پذيرد و    ميفرهاد  . كند ميغير اين صورت سر فرهاد را با شمشير از تن جدا            
   : خود شنيدني استةدل فرهاد با تيش  درد.گرددن مي كندن كوه بيستوةآماد

 اي انيــس هـر تــو نــي يـــارم           واتـش  
  

  
 مبــــو بـــــوري چـــــاره ي نــاچــــارم

  

ـــق  رازم  ـــي  رفـيــ ــسم  تـونــ  انــيـــ
  

  
ــسازم     ـــاري بـ ـــار كـ ـــي روزگ ـــا  پـ ب

  

 كاري ژ كـوي دوسـت كــروم و يـــاري          
  

  
ـــو  ژ يــــام  پـــي  يــادگـــــ  اريبـمـان

  

 ژ يـمن يـــاري  تـــو  بــه تــوانـگـــر         
  

  
 بلــك  بيـــــاوون  بكـــــام  دلبـــــــــر

  

ـــازون  ـــو منـ ـــم  و تـ  درد دل و ستــــ
  

  
 تو ســازان كـــاري پــي مـن بـســازون          

  

  )64، ص 1373اي،  كندوله(
اي براي درد بايد چاره. اي مونسم تنها تو يار من هستي:] به تيشه گفت[«: يعني

  .درمانم پيدا كني بي
  .  بگذار يادگاري براي زمانه از خود باقي بگذاريم،مونس و همراز من تويي

با ياري تو در كوي دوست كاري انجام خواهم داد كه تا روزگاران دراز به يادگار 
  .بماند

  . بلكه به دلبر خواهم رسيد، نه به توانگري،به يمن ياري تو
  ».اي برايم بينديش تو چاره،نازم مي به تو ،دل كردم با تو درد

  
  تفاوت در مرگ فرهاد 

  :روايت نظامي
رسد كه فرهاد در حال اتمام كـار اسـت و هرچـه زودتـر در ايـن                   ميبه خسرو خبر    

 صاحب شيرين خواهد شد و اين رسوايي بزرگي براي پادشاه بـه  ،بندي برنده شده  شرط
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جـويي   ز آنـان چـاره    رود و ا  خـسرو سـراغ پيـران هوشـيار مـي          .همراه خواهـد داشـت    
  :خواهد مي

ـــد   ـــران خردمـن ـــد پيــ ـــن گفتنـ  چنيـ
  

  
 كه گر خواهي كـه آسـان گـردد ايـن بنـد            

  

 فــــرو كـــن قـاصــــدي را كــز ســر راه 
  

  
 ورا گـــويد كــه  شيـــرين مــــرد نـاگـــاه

  

 مگر يـك چنــد افتـد دستــش از كـــار           
  

  
ـــديدار   ـــد پـ ــسـاب آي ـــي در ح  درنـگ

  

ـــويي   ـــام گـ ــد نــافــرج ـــب كردن  طلـ
  

  
ـــي   ـــگ روي ــشانـي دلـتـن ـــره پيــ  گـــ

  

  )422 ، ص1366نظامي، (

دهـد و او را بـه سـوي فرهـاد ناكـام              مي سيم و زر     ة به آن مرد سنگدل وعد     ،خسرو
  : فرهاد وقتي خبر مرگ شيرين را شنيد.فرستد مي

  

 چـو افتـاد ايـن سـخن در گــوش فرهــاد     
  

  
ـــون   ـــوه چـ ــاق كـ ـــادز ط ــاهي درافت  م

  

  )424همان، ص  (
  :سپس با خود گفت

ــه شيــــرين در عـــدم خــواهم رســيدن   ب
  

  
 بــه يــك تـــگ تــا عــدم خــواهم دويــدن

  

 صـــداي درد شيـــــرين در جهـــــان داد
  

  
ــان داد    ـــوسيد و ج ـــاد او ب ــر ي ــين ب  زم

  

  )425، ص 1366نظامي، (
  :سپارد و مي خاك شود بعد از گريه وزاري او را به ميشيرين كه از جريان مطلع 
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 ز خــاكش گنبــدي عــــالي برافراخــت   
  

  
 اي ســــاخت وز آن گنبــــد زيارتخانـــــه

  

  )431، صهمان(
 اي  شـود و نامـه     مـي  خود پشيمان    ةيابد، از كرد   ميخسرو وقتي از مرگ فرهاد اطلاع       

  .نويسد ميجهت تسليت به شيرين 
  

  :روايت الماس خان
دهند و به او گوشزد  ميا به خسرو گروهي از اغيار خبر ملاقات فرهاد و شيرين ر

   :كنند كه چيزي نمانده كه فرهاد به كام دل خود برسد و كارش در آستانه اتمام است مي
  

ــامن   ـــارش تم ـــاد كـ ـــل فرهـ  والحاصـ
  

  
ـــامن   ـــاش بك ـــو دني ــند بت ـــرين س  شيـ

  

 تومنـــدي محـــــروم ديــــــري درده دار
  

  
 ــ ــركش تانـ ــري تـ ــي تيـ ـــارةپـ   روزگــ

  

  )117 ، ص1373اي، كندوله(
خلاصه كار فرهاد در حـال اتمـام اسـت و بـه كـام دل خـود يعنـي شـيرين                      «: يعني

  .رسد مي
  ». در مقابل تير سرزنش روزگار باقي ماندي، دردمند و بي نصيباي تو مانند ديوانه

المنظر از   پيرزني كريه، براي نابودي فرهاد استاي هنگامي كه خسرو در فكر نقشه
كه دستور دهد به  خواهد ميشود و از خسرو  ميانجام اين كار رسد و داوطلب  ميراه 

را از گوسفندان جدا كنند و در روز و زمان مشخصي آنها را ها مدت سه شبانه روز بره
   :در يك مكان با هم روبه رو كنند

  

 خـــســرو خــــروشا بخـاطــــر گــــشاد
  

  
 نيـــا بنــــــاي بــــد  بقـــــصد فــــرهاد
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ـــه ايليــات هجــوم بردش ـ  ــــانفرمــاش ب
  

  
 ســــاوا و گوســــفند جــــدا كـــــردشان

  

ـــوز    ـــوز به ــام ه ــان تم ــار دا چارچي  ج
  

  
ـــه روز   ـــه  شبان ـــاوا س ـــو س ـــدا  ب  جـ

  

  )122كندوله اي، ص (
 سوء قصد به فرهاد را طراحي ، راسخاي خسرو با حالت خشمگين و با اراده«: يعني

  .كرد
  . كنندو گوسفندان را از هم جدا ها به ايلات دستور داد تا بره

و گوسفندان به مدت سه شـبانه روز از      ها  ندا كردند كه بره    ها  جارچيان در تمام قبيله   
  ».هم جدا باشند

همديگر را بعـد     ها   در همان هنگام كه گوسفندان و بزغاله       .كند ميخسرو اين كار را     
شود كه تمـام بيـستون را فـرا          مي هياهويي برپا    ،كنند مياز سپري شدن سه روز ملاقات       

آيد  مي پيرزن با  شيون و زاري نزد فرهاد         ،رسد ميگيرد و بعد از آن كه هياهو به اوج           مي
  :دهد ميو خبر مرگ شيرين را به او

 واتــش اي فرهــاد خـــوار خـــاطر ريــش 
  

  
 بلــــي بــــلا مـــن  نــزانـــوم  چيـــــش

  

 تـــو آيـــر بگيـــان خــــوار خـــم خطـــر
  

  
  نـــي ژ مــــن  مپـرســـي خبــر   ةهــار

  

ــه پ  ـــوم ن ـــون ار وا چ ــت دل آزار مبـ  ي
  

  
ـــون  ـــكار  مبـــ ـــوم آشــ  اگــــر  نواچـ

  

 شـــا االله مــــن آورو  نـواچــــوم  بتـــــو
  

  
 چنـــي بردنـــت جـفــــاي رنــجــــه رو

  

ـــن   ـــزاي سختت ـــرين سـ ــي شيـ ــو چن  ت
  

  
 بتــــاشان  تــــاش  جـهــــد  جـخـــتتن 
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ــشتن    ـــري چيــ ـــون پ ـــن نب  ار شيــري
  

  
 نخــــار خــــم  تـــاشي ايــــش نيـــشتـ

  

ـــرد   ـــات ب ــي جف ــزام چن ــن م ـــاد م  فره
  

  
 ســرت ســلامت شيـــرين وفــــات كـــرد

  

  )128ص ، 1373اي،  كندوله(
  دانم اين بلا از كجا فرود آمده است؟ ميگفت اي فرهاد ن] پيرزن [«:يعني

كارت  تو غمگين و آزرده خاطر هستي انگار آتش به جانت افتاده و آنقدر سرگرم
  .مده استآپرسي چه پيش  ميهستي كه ن

  .شوي مياگر نگويم از خبر آگاه ن. شوي مياگر برايت بگويم دل آزرده 
  .اي چقدر ستم و رنج را تحمل كرده. دادم مياي كاش من امروز اين خبر را به تو ن

  .ي زيادي را كشيدي، كوه سنگي را با سختي تراشيديها تو به خاطر شيرين رنج
شوي تا به جاي خوشي،  ميرا متحمل  براي چه اين همه زحمت ،اگر شيرين نباشد

  .غمگين باشي
سـرت سـلامت، شـيرين       ،ايدانم چقدر جفا و سختي را تحمل كـرده         مي من   !فرهاد
  »وفات كرد

زند و شروع به گريه و زاري  ميفرهاد با شنيدن خبر مرگ شيرين به سنگي تكيه 
 سرزنش قرار  روزگار را مورد،خيزد سوزناكي كه از درونش بر ميةكند و با نال مي
   .كوبدچرخاند و به زمين ميرود او را به دور سر ميدهد و سپس سراغ پيرزن مي مي

 ، سپس، بعد از درد دل با بيستون؛شودبدين ترتيب پيرزن به دست فرهاد كشته مي
كند كه تيشه در هنگام فرود آمدن بر سر او تيشه خود را به طرف آسمان پرتاب مي

خواهد شبديز شود از شاپور مي مي اين كه شيرين از جريان مطلع بعد از. كنداصابت مي
گيرد و شيون  ميشاپور اسب را .  فرهاد بروندةرا از خسرو بگيرد تا با هم بر سر كشت

رسند، هنوز نيمه جاني از فرهاد باقي  ميكه مي هنگا؛افتند ميكنان به سوي فرهاد به راه 
شاپور او را . ميرد ميگذارد و فرهاد همان جا  ميشيرين سر او را در آغوش خود . است
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گردد تا خبر مرگ شاهزاده را به  ميسپارد و خود راهي سرزمين چين  ميبه خاك 
گردد و خسرو را كه مسؤول مرگ فرهاد است  ميشيرين به قصر باز . اش بدهد خانواده

   .دهد ميمورد سرزنش قرار 
  

  تفاوت در داستان مريم همسر خسرو   
      :ظاميروايت ن

كند و در اوايل زندگي، خسرو  مي         خسرو در روم با مريم دختر قيصر ازدواج 
خواهد تا اجازه دهد كه  مي از مريم ، شاپور با شيرين در ارتباط استةكه به واسط

  :پذيردشيرين به دربار بيايد اما مريم نمي
ــشاه  ـــخت شهن ــصر و تـ ـــاج قيــ ــه تـ  ب

  
  

ــدين كــشور  ـــد راهكــه گــر شــيرين ب   كن
  

ــشكين رســـن را   ـــهم م ــر ن ــردن ب ــه گ  ب
  

  
ــشتـن را   ــورت خويـ ـــزم ز جـ  بــرآويـ

  

  )348، ص 1366 نظامي،(
در ايـن   . كنـد  مـي تعيـين   شيرين هم شرط ازدواج را جدايي از مريم          ،از طرف ديگر  

در روايـت نظـامي مـرگ       . شـود ميان خسرو از مريم صاحب فرزندي به نام شيرويه مي         
  :شودرف شيرين مطرح مياي از طمريم توطئه

ــري   ـــخ زه ـــرين تلـ ــد شيـ ــين گوين  چن
  

  
ــري    ــورد به ــاو خ ــوردش داد ازآن ك  بخ

  

 وگـر مـي راسـت خـواهي بگـذر از زهــر     
  

  
ــر    ــردش آن قه ــت ك ــود هم ــر آل ــه زه  ب

  

  )437 ، ص1366نظامي، (  
  :روايت الماس خان

 تاج تصرف بهرام و  كردنخسرو بعد از ازدواج با شيرين به همراه او براي سركوب
در اين ميان در پي فتوحات خود با دختر قيصر . گردد مي تخت به سرزمين خود باز و
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 دختر قيصر بعد از به دنيا آوردن فرزند اولش بر اثر آل از دنيا .كند ميروم ازدواج 
  .رود مي

 دايـــــه آلـــــش بــــرد اول ژ شـــــومي
  

  
  شــيرو شــيرش ورد،مـــادر وفـــات كــرد

  

  )31، ص1373 اي، كندوله(
رود و او شير  مي مادرش بر اثر آل از دنيا ،ابتدا از نحسي به دنيا آمدن شيرويه «:يعني
  ».خورد ميمادر را 

 به نام مريم نشده و تنها به صورت مبهم و با اي البته در روايت الماس خان اشاره
   .برد مي دختر قيصر از او نام عنوان
  

  تجزيه و تحليل    
 امــا مــشتركي اســت؛ اي در كلّيــت داراي نقــاط  نظــامي و كندولــههــاي   گــزارش

 ، چگونگي آشنايي آنهـا بـا خـسرو و شـيرين           .خورد ميبه چشم    هاآن يي نيز در  ها  تفاوت
 چگـونگي   ، شخـصيت فرهـاد    ، شخـصيت شـاپور    ،، آشنايي شيرين و فرهـاد     اهازدواج آن 

 گزارش ازدواج دختر قيصر روم با خسرو و مسائلي از اين دسـت              ،گزارش مرگ فرهاد  
بـه  . اسـت  بيانگر اسـتقلال كامـل ايـن دو اثـر            رفته،ز وجوه افتراق اين دو اثر به شمار         ا

 منـاطق كردنـشين،     ، ممكن است اصل داستان خسروشيرين و خاستگاه آن        ،عبارت ديگر 
 تـصاوير   ،وجود آثار باستاني در طاق بستان و بيستون       .  بوده باشد  ،بويژه نواحي كرمانشاه  

 وجود شهري با نام قـصر شـيرين و          ،بودن مادر نظامي  ، كرد   ها  حجاري شده روي سنگ   
 زرين كوب بر ايـن بـاور اسـت كـه            .مسائلي از اين قبيل دلايلي در تأييد اين مدعاست        

 ترك و عرب كه به عنوان طالبان جهاد بـه گنجـه رفتـه               ، ديلم ،اقوام گوناگون از كردها   «
زريـن  . (» آورده بودند     سرزمين خويش را نيز به همراه      ة عادات غريب و ناشناخت    ،بودند
  )8 ، ص1372 ،كوب
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 چندان  ،بنابراين قائل شدن به اين كه نظامي اين داستان را از نياكان خود شنيده باشد              
و  هـا ل از آن   تغييرات حاص  ، زماني ، بعد مكاني  ،رسد مي به نظر    ،با وجود اين  . بعيد نيست 

 كـاملاً مـستقل   داستان پردازي و هنر شاعري نظامي موجب پديد آمدن يـك اثـر             قدرت
ي شفاهي ايـن    ها   نيز صورت مكتوب گزارش    اي  از طرف ديگر اثر كندوله    . گرديده باشد 

داستان است كه هنوز حتي در دورترين نواحي اين سرزمين به همان صورت سـينه بـه                 
رود و نـه     مـي  نيز اثري كاملاً مستقل به شمار        اي   بنابراين اثر كندوله   ،شود ميسينه بازگو   
ي اثر به حدي است كه هرگونـه تـأثير   ها  بلكه تفاوت، كردي اين اثر نيست   تنها برگردان 

 علاوه بـر ايـن هـر        .توان مردود دانست   مييا تقليد الماس خان را از نظامي به صراحت          
 موضوع اصلي كتاب    .اند كدام از اين دو سراينده بر جنبه اي از داستان بيشتر تأكيد كرده            

 بر ماجراي عشق شيرين و خسرو استوار اسـت و           - چنان كه از نامش پيداست     -نظامي  
 اما در روايت    .عشق فرهاد به صورت حاشيه اي و كم رنگ در آن نمود پيدا كرده است              

 گـاه بـسيار     ،اي حكايت حول محور عشق فرهاد و شيرين است و نقش خـسرو             كندوله
 نظـر    بـه  .رسـاند  مي نام كتاب نيز اصلي بودن نقش فرهاد را          .استاي و كم رنگ      حاشيه

 در حـالي كـه نظـامي كتـاب را بـراي             ،رسد روايت الماس خان روايتي عاميانه است       مي
 با توجه به قصد نظامي مبني بر تقديم كتـاب بـه نـام اتابـك                 .خواص تأليف كرده است   

 نيز روايت او رنگ اشرافي بيشتري به خود       ،شمس الدين محمد جهان پهلوان بن ايلدگز      
 در  .انـد اهزادگاني از دو سرزمين متفاوت معرفي شده      گرفته و عاشق و معشوق هر دو ش       

 در حالي .روايت نظامي نامي از طاق بستان نيست و تنها به نام بيستون بسنده شده است          
 وجود آب نيز در هر دو مكان كه .خورد ميي جالبي به چشم ها كه در آن جا نيزحجاري

  .نماياند ا در اثر او بهتر مي اقليمي رة صبغ،در روايت الماس خان به آن اشاره شده است
خواهد تا زمان جـدايي خـسرو از مـريم بـا او ازدواج      مي شيرين ن،در روايت نظامي  

 او بـا    ، زماني كه شيرين همـسر خـسرو اسـت         ، در حالي كه در روايت الماس خان       ،كند
 بلكه پس از اين كـه       ،كند ميكند و شيرين نه تنها اعتراضي ن       ميدختر قيصر روم ازدواج     

 سرپرسـتي   ،كنـد  مـي فوت  ) يا به تعبير الماس خان بر اثر آل         ( قيصر بر اثر زايمان      دختر
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رسد اين تفاوت نيـز ناشـي از آداب و           مي به نظر    .گيرد مي را بر عهده     ، شيرويه ،فرزند او 
) زادگـاه ادعـايي شـيرين     (منـستان    احتمالاً در گنجـه يـا ار       .رسوم مناطق دو شاعر باشد    

ر حاليكه در مناطق كرد نشين داشـتن دسـت كـم دو زن              همسري رايج بوده است د     تك
 شيرين به هيچ وجه     ة از طرف ديگر واژ    . هنوز هم كم و بيش وجود دارد       ،براي يك مرد  

 به عبارت ديگر اين نام نه تنها        .در روايت نظامي با ملّيت اين شخصيت همخواني ندارد        
به   بلكه ،ز ارتباطي ندارد   شير و عادت شيرين به خوردن آن ني         بلكه با واژة   ،ارمني نيست 

 زيرا هنوز هـم در      ،اي كردي و به معني زيبا و دلفريب باشد          واژه ، اين واژه    رسد مينظر  
 ايـن واژه را بـه معنـي زيبـا و            ، بويژه در سنندج و كرمانشاه     ،برخي از نواحي كرد نشين    

   .برند ميدوست داشتني به كار 
  

  نتيجه گيري  
 داراي وجوه اشتراك و افتـراق       اي  اس خان كندوله   و الم  اي  ي نظامي گنجه  ها  گزارش

 بـويژه مـاجراي فرهـاد       ،رسد وجود داستان خـسرو و شـيرين        ميبه نظر   . زيادي هستند 
كوهكن و عشق او به شيرين بهترين توجيه وجود آثـار باسـتاني موجـود در بيـستون و                   

وجـود  . دي اين دو ناحيه، در ذهن ساكنان آن نواحي بوده باش ـ          ها  طاق بستان و حجاري   
 زيبـا و    ، شيرين بـه معنـي جـذاب       ة كُردي بودن احتمالي واژ    ،شهري به نام قصر شيرين    

 موجب شده اين    ،رود ميدوست داشتني كه هنوز هم در برخي نواحي كرد نشين به كار             
     داستان در اين مناطق از اهمي ي برخوردار باشد و بـيش از سـاير نـواحي ايـران             ت خاص

ابراين با توجه به كرد بودن مادر نظامي انتقال ايـن حكايـت از               بن .مورد توجه قرار گيرد   
 همان گونه كه در آغـاز نيـز         –هرچند  . رسد ميد به نظر ن   ب امري مستع  ويطريق مادر به    

برخي از صاحب نظـران     .  اولين بار فردوسي به اين داستان اشاره كرده است         -اشاره شد 
 ـ            ، 1387حميـديان،   . ك.ر (:سته انـد  منظور نظامي را  از حكيم در بيت زير فردوسـي دان

  )33ص
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 حكيمي كاين حكايت شـرح كـرده اسـت        
  

  
 حديث عشق از ايشان طـرح كـرده اسـت         

  

  )29، ص 1363نظامي، (
 ،ي چون ماجراي چگونگي شيفتگي خسرو و شـيرين        هاي   وجود مشابهت  ،با اين حال  

  آبتني شيرين در چشمه سار، عبـور ،حركت شيرين و خسرو به طرف محل سكونت هم      
 ،كـوه بـراي شـيرين     مـشكل آوردن شـير از  ،خسرو از كنار چشمه و نـشناختن شـيرين   
 ، مـرگ فرهـاد  ، شـيفتگي فرهـاد بـه شـيرين        ،خواهش از فرهاد جهت كندن جوي شـير       

ازدواج خسرو با دختر قيصر روم، تولد شيرويه و كشته شدن خسرو به دست اوهمگـي                
رسد فاصله مكاني نظامي از مكان       يم با اين حال به نظر       .در جهت تأييد اين مسأله است     
 تا انتقـال بـه قـرن        ، تغييراتي كه در طول زمان     ،)بيستون(در نظرگرفته شده براي داستان      

و اسـتفاده از قـدرت تخيـل          مي قدرت داستان پـردازي و شـاعري نظـا         ، رخ داده  ،ششم
 چند  ي احتمالي ناشي از   ها   همچنين دگرگوني  ،در بازگويي اين حكايات   ها  نيرومند انسان 

 موجـب افتراقـات زيـادي بـين         اي   و الماس خان كندوله    اي  قرن فاصله بين نظامي گنجه    
 بنابراين گزارش نظامي و المـاس خـان از خـسرو و    .ي ياد شده گرديده است  ها  گزارش

المـاس خـان صـورت       گـزارش  .توان دو اثر متمايز از هـم بـه شـمار آورد           شيرين را مي  
بيـشتر مربـوط بـه مـاجراي         مناطق كردنـشين و   مكتوب گزارش شفاهي اين داستان در       

فرهاد است ولي بخش بزرگي از گزارش نظامي محـصول تغييـرات احتمـالي در طـول                 
 نظـامي   عـلاوه بـر آن     . فاصله مكاني و هنر شاعري و داستان پردازي نظامي است          ،زمان

   .بيشتر به ماجراي خسرو پرداخته و فرهاد را در حاشيه قرار داده است
  

   :ايادداشت ه
دار تيـپ    اي يكي از سـرداران نـادر شـاه افـشار و بيـرق              خان كندوله  سرهنگ الماس   «-1

نـادر شكـست    ) جنگ اول كركوك    (سنندج بوده است و در نبرد بين نادر و توپال سردار روم             
داند بـه   ميخورد و به سعايت برخي از لشكريان، سرهنگ الماس خان را عامل اين شكست     مي

 ييلاقـي كندولـه، از   ة سپس بـه منطق ـ    ،النسل كرده  گيرد، او را مقطوع    ميم  همين سبب بر او خش    
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هر چند بعدها از ايـن كـار        . كند ميي شهر صحنه و از توابع استان كرمانشاهان تبعيد          ها  دهستان
  ) ذ:1373 ،گرجي( .»كند از ايشان دلجويي نمايد ميشود و تلاش  ميخود پشيمان 

شـرح   هـا   به زبان كردي دارد كـه اكثـر ايـن كتـاب    الماس خان حدود بيست و پنج تأليف     «
 خورشـيد و  ،ليلـي و مجنـون  :  كه عبارتند ازاستي شاهنامه به شعر ده هجايي كرُدي ها  داستان

كه خـود شـامل يـازده داسـتان         ) يازده رخ ( يازده رزم    ،بيژن و منيژه  ) خورشيد و خاور  (خرامان  
 رسـتم و    ، رستم و سهراب   ، خاوران نامه  ،اتل علي ن  ، نادر و توپال   ، سياوش نامه  ، برزو نامه  .است

 شـيرين و    ، جنگ هفت سالگي رستم بـا ببـر بيـان          ، هفت لشكر  ، كاوه آهنگر  ، ضحاك ،اسفنديار
» … رستم و نهنگ جم جم و        ، برزو و فولاد وند    ، فرامرز و مهراب شاه    ، رستم اشكبوس  ،فرهاد

  ) ش:همان(
 سـراي فـاني رخـت بربـسته و           هجري قمري از   1200 تا   1190ي  ها  الماس خان بين سال   «

  )    همان. (»راهي ديار معشوق گرديده است
 ة اشارات نظامي در ابيات ديگري نيز مبين قدمت ايـن داسـتان و بـازگويي آن در ناحي ـ                  -2

  :بردع و اران بوده است
ــن زاد  ـــوي كهـ ــين گفـــت آن سخنگــ  چنـ

  
  

 هـــاي كهــــن يــــاد كـــه بـــودش داســــتان
  

  :  يا
 نيــستحــديث خــسرو و شــيرين نهــان    

  
  

ــست    ــتان ني ــق داس ــر الح ــيرين ت ــن ش  وزي
  

 اگرچـــــه داســـــتاني دلپـــــسند اســـــت 
  

  
ــت    ــد اسـ ــهر بنـ ــايع شـ ــي در وقـ  عروسـ

  

ــروف    ــست معـ ــزارش نيـ ــش در گـ  بياضـ
  

  
ــوف    ــود موقـ ــوارش بـ ــردع سـ ــه در بـ  كـ

  

ــوم   ــالان آن بـــ ــن ســـ ــاريخ كهـــ  ز تـــ
  

  
 مــــرا ايــــن گنجنامــــه گــــشت معلــــوم 
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